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  چكيده
رود  انتظار ميدر نگاه نخست به داستان رستم و اسفنديار و با توجه به واو تقابلي كه بين آن دو هست 

ن است كه بيان غوغاي مقابله باشد و پرسش اياهو و كه سراسر داستان جنگ و چكاچك شمشير و هي
   فردوسي فني و هنري و آميخته با ايماژهاي تمثيلي و لفظي و بياني بوده است يا خير؟

كه داستان رستم و  اند يدهرسپس از مطالعة طولي اثر با ديدگاه فني و لفظي به اين نتيجه  گانپژوهند
ي بياني و تشكيل شده، تابلويي از صنايع بديعميان دو قهرمان هاي طولاني  اسفنديار كه از ديالوگ

آنيميسم هاي گوناگون در بستري از كاربردهاي استعاري  زيباشناختي مخصوصاً در زمينة تمثيل به شكل
بيشتر ست. به شكلي كه المثل ا نشر و ارسال و  آميزي، لف سايه، مجاز، حو فورگرانديك، تشبيهي، كن

 خبر شناسي ادبي شبيه است تا يك متن حماسي كه به دليل داشتن محتواي زيبايي به مشقي براي بيان
هاي بكار رفته  ضرورت اين تحقيق فهم و درك بهتر تمثيل پيرايه باشد. تواند ساده و بي مي بسيار بزرگ

ي و بياني بمنظور درك بهتر با بهره بردن از صنايع بديع محققاندر داستان رستم و اسفنديار براي 
مه با توجه به ابيات شاهنا و تحليلي- اي و توصيفي خانه ق بصورت كتابنامه است و تحقي محتوايي رزم

و اين نشانة پرورده بودن مطلب و عمق بخشيدن به آن در فردوسي حكيم صورت پذيرفته است 
انجام  402تا  369مدت بيش از سي سال از سال  درفردوسي ابوالقاسم هاي مكرري است كه  بازخواني

  داده است.
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  پيشينة پژوهش
هاي  اند، در بررسي نمونه بيشتر پژوهندگاني كه درخصوص چيستي تمثيل موشكافانه تحقيق داشته

اند. متاسفانه اين پژوهشگران در اين  پردازشي شگرف و شايان، ذكر نمودهتمثيل در متون مورد ادعا 
هاي مختلف و  قول پردازند و نقل شيوة تحقيق و پژوهش، بيشتر به چيستي يك شاخص مثل تمثيل مي

آورند. در صورتيكه بايد به كاركرد يك آرايه و تأثير محيطي و طولي آن در  و تكراري ميگاه مكرر 
تن ادبي مثل داستان رستم و اسفنديار پرداخته شود نه در تعابير مختلف كه درخصوص يك اثر و يا م

سيد  ،زرونيكاالة ارزشمند حسيني مقتوان از  ميافتاد  مؤثرآن انعكاس يافته است. در اين ميان آنچه 
و البته ديگران هم در اين مقوله كارهايي انجام تحت عنوان تمثيل چيست نام برد ) 1394( احمد
  اند كه عبارتند از: داده
بيان چيستي تمثيل كوشش بيشتر در  )1397 كاركرد تمثيل در اشعار سبك خراسانيدر مقاله ( .1

 است. گرديده

و  فر در بيان چيستي تمثيل استنيز سعي وا )1395 در مقاله (تمثيل تصوير يا صنعت بديعي .2
 اند. كمتر به ذكر مصاديق تمثيل پرداخته

 انواع تمثيل فشرده و جستجوي ردپاي آن در نخستين اشعار شعراي زبان فارسيمعرفي در مقاله ( .3
هاي مختلف بهره برده است و به  ديدگاه تمثيل از تعريف در تعابير قديم و جديد )1398
 اند. هاي تمثيل كمتر پرداخته اي از متن جهت يافتن نمونه نمونه

كه عنوان مقاله تمثيل است اما ) نيز 1397 در غزليات حافظبررسي مصاديق زبان تمثيل در مقاله ( .4
البته اين ويژگي در بسياري  تمثيل از ديد او مغفول مانده است.تا حدودي اند و  به عرفان پرداخته

موضوع پژوهش اثر عميق  تمايلات دروني پژوهشگر براز مسائل ادبي موجود است كه گاه 
 گذارد. مي

  
  اهداف پژوهش

دهندة  در داستان رستم و اسفنديار كه نشان مفرد و مركب تمثيلانواع بردن به غناي كاربردي  پي
  .اثر حماسي استچه بارورتر شدن  همت والاي فردوسي حكيم در هر

  
  پژوهش سؤالات

  كاركردهاي متنوع فردوسي درخصوص تمثيل در داستان رستم و اسفنديار چگونه بوده است؟
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  روش پژوهش
  اي كتابخانه -تحليلي توصيفي

  
  ضرورت پژوهش

تصويري موسع  بيشتر هنر كاربردي فردوسي حكيم يعني صنعت تمثيل در گستراندنكشف بهتر و 
 تنوير و شكوفايي بهتر ذهن او و از يك موضوع واحد مورد مناقشه به ذهن خواننده جهت يذهن

نمادين هاي  مايه داستان ها و درك واقعيات و درون كليت داستانبيشتر به فهم  نزديك شدن هرچه
  حماسي.

  
  مقدمه

هاي مختلف  در جاياز تمثيل را اوصافي  يك گزارش علمي تمثيلي، تهية هنگام تصميم براي
كه داراي ابزار بيان تمثيل را تشبيه مركب  اند، مطالعه نموديم. غالب بزرگاني كه از تمثيل سخن گفته

 .اند ويش قرار دادههاي يافتة خ تمثيلاي راهنمزع از چند چيز است امتعدد و متنبه   مشبه مفرد و مشبه
وجود رپنداري مستعارله ي مكنيه يا تبعيه را كه در آن نوعي جاندا برخي نيز گامي فراتر رفته و استعاره

مثلاً چنگال مرگ  ؛دان است را مبناي تمثيل قرار داده هاي مستعارمنه كه موجود زنده از ويژگي ودارد 
 دار تصوير شده است. جانوري چنگاله محذوف ب كه در آن مشبه هكه در آن مرگ به جانداري مانند شد

بيتي  1.670حدود  يبا اين ديدگاه و با توجه به تعريف تمثيل به سراغ متن داستان در اين پژوهش
كه مورد فردوسي يانات حكمي هاي تمثيل در ب بيرون كشيدن گونه ستم و اسفنديار شتافته و مشغولر

اين بود كه هدف از انتخاب اين داستان اول  در وهلة. ايم قرار گرفته است گشته توجه ويژة ايرانيان
 توصيف مناظر وبه  است و بسيار اندكتشكيل داده قهرمانان  را ديالوگ ميانبيشترين بخش آن 

جستجو از تمثيل در اين گنج  را ق زياديكه احتمالاً مصادي . گمان بر اين بودها پرداخته است مكان
كه همان رشتة  هاي حماسي به صورت شالودة داستان بر خبر بزرگ است با اينكه روند داستان كرد

اما به طور  آرايش ظاهري كلام بايد بوده باشداصلي حوادث داستان و بيان ساده شاعر بدون 
ر علاوه ب .نوبنياد دارند يكه ساختارهايهاي شگفت و زيبا مواجهيم  تمثيل انگيزي با انبوهي از حيرت
تان تمثيل در داس هاي يافته اند، ة مكنيه آمدهو استعار به صورت تشبيه مركبوار  فهرستكه هايي  تمثيل

بيان  ،ام استاي در وصف هركد بندي شده كه بعداً استعاره و مصاديق دسته نيز رستم و اسفنديار
تبديل  (عام) رهالمثل ساي يل و ضربغالباً به تمث به ذكر است همه اين بيانات حكمي. لازم شد خواهد
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  ند.را دارزبان فارسي  در آيندةالمثل شدن  يا قابليت ضربو اند  گشته
 تمثيل با استفاده از تشبيه مركبكاربرد  -1

 تمثيل با استفاده از تشبيه جمعكاربرد  -2

 تشبيه مفردتمثيل با استفاده از كاربرد  -3

 استعارة مكنيه كاربرد تمثيل با استفاده از -4

 كاربرد تمثيل با استفاده از انواع مجاز -5

 كاربرد تمثيل با استفاده از كنايه -6

 آميزي كاربرد تمثيل با استفاده از حس -7

 كاربرد تمثيل با استفاده از ساير شگردهاي علوم بلاغي -8

اند درست است اما با توجه به آنچه  ثيل دانستهاينكه برخي از پژوهندگان تشبيه مركب را مجراي تم
ه جمع، تشبيه مفرد، تشبيه تمثيل قابليت تسري به تشبيكه در پژوهش فعلي نمايان گرديده است. 

مثل اي  هاي تازه تواند در حوزه و اقسام آن را دارد و نيز ميي بيان زهايمجا اقسام آن،كنايه و  تفضيل،
و در برخي  واردي نادر و انواع استعاره هم باشددر مو لف و نشر آميزي و حتي طرد و عكس  حس

گزيني در استفادة بلاغي  و جزالت و بلاغت موضوع بيان و بهتشخص كلام برجستگي و موارد به دليل 
توانا بود هركه  :ل سايره و تمثيل بدل شده است، مانندكلام، خود جمله تشخيص و تبلور يافته و به مث

تشبيه ضمني  تكش به صور كش است. از جهت تسري مور دانه ار موري كه دانهدانا بود. مياز
بيان  براي تمثيل جستجو كرد اما در وجهي توان مي شود و ميمانند مايگاني به انسان ضعيف  درون
كه چونل جست توانا بود هركه دانا بود فقط شايد از جهت علم معاني بشود وجهي براي تمثي جمله

  .است شده هشيدتوانايي تقدم بخ
آن سوي شاهنامه يا زير پوست  را بايد شست، جور ديگر بايد ديد) ها چشمبقول سهراب (

ساز و  نامه را هم بايد بدقت نگريست و از نظر علم معاني به گفتار و نوشتار شيرين و تمدن جنگ
او را نمط والا و عالي لقب  گفتار ،كوب بيهوده نيست كه عبدالحسين زرين .والاي فردوسي نگريست

 دانسته كالمعدوم النادر ،و سيروس شميسا او را در حكم) 18: 1371(سيري در شعر فارسي  ،نهاده
كه مانند او هرگز بوجود نخواهد آمد و . يعني آنقدر شاهكار )34: 1375سبك شناسي شعر ( ،است

خاتمة ادبي  ،فردوسي از روي استحقاق ةشاهنام ،كند او را چنين توصيف ميهرمان اته در كتاب خود 
تاريخ ( ،رود متعدد ملي ايران به شمار مي هاي هاي قديم و عظيم هنرپردازي و نتيجة داستان حماسه

 ،گويد مه صبا و شاهنامه فردوسي ميي شاهنا پور در مقايسه و نيز يحيي آرين )29: 1369ادبيات ايران 
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الشعراي صبا هفتاد هزار بيت را در شش  ان رساند و ملكشاهنامه را در مدت سي سال به پاي يفردوس
ار زهفتاد ه كتاب موجود است، در مابقياگر از مناقب خاندان رسول بگذريم كه در آن و  سال سرود

: 1357(از صبا تا نيما  ،ابيات سي هزار بيت شاهنامه باشد يابي كه مثل يكي از بيتش هفت بيت نمي
چهارم از نظر  قرن ،كه گويد خود ميصور خيال در كتاب نيز طور استاد شفيعي كدكني  و همين )23

هاي مستقيم شعري بارورترين دورة ادب فارسي است و همچنين از نظر تنوع  تصاوير حسي و تجربه
نگاه و دقت خود شاعران و طبيعت و اشياست هاي تصويري و تشبيهات اصيل اين دوره حاصل  زمينه
بينند. تشبيهات  هاي بعد گاهي طبيعت و اشيا را از چشم شاعران اين دوره مي ل آنكه شاعران دورهحا

  .)322 :1395 يفارس(صور خيال در شعر  ،اند به محسوسمحسوس هم مفرد و هم مركب غالباً نيز 
(شعر منجيك و فردوسي) و صنايع بديعي در  شود در اواخر اين دوره كاربرد استعاره نيز بيشتر مي

 شود تا بديع معنوي. از بديع لفظي استفاده ميبيشتر حد اعتدال است و نيز 

  
  بيان مسأله

پژوهشگر در اين تحقيق برآن است كه وجوه مختلف كاربرد تمثيل را به صورت توصيفي و 
  كنكاش قرار دهد.تحليلي در متن داستان رستم و اسفنديار مورد مطالعه و پژوهش و 

هاي مركب و جمع و  هاي كاربرد تشبيه شناسانه به عمل آمده در اين پژوهش ظرافت بررسي زيبايي
كند و آنچه تاكنون دربارة سبك فردوسي بيشتر مشهود است من باب سبك  مفرد را مشخص مي

دم كاربرد هاي حسي به حسي و يا حسي به عقلي و گاه عقلي به حسي و ع خراساني و داشتن تشبيه
بينيم كه اين  شناسانه مي كاربرد است. در صورتيكه با نگاه زيبايي عربي و گاهي كاربرد كلمات كم

 هاي زيبايي هستند. بيت مملو از صنايع بديعي و بياني دارد كه اغلب واجد تمثيل 1670داستان در خود 
و دقت سراينده شاهنامه در سازي و قدرت قلم  دهندة هنر تصويرگري و نمايه ها همگي نشان كه اين

  هزار سال پيش است.
  

  داستان رستم و اسفنديار
  ت استهلالبراعكاربرد تمثيل در قالب 

گيرند  موضوع قرار مي شود كه رهنمون خواننده در ادامة يهاي منظوم جملاتي آورده م در آغاز داستان
تناسب مقدمة اثري با موضوع آن،  ينب ،شميسا تأثيرگذار هستند. و به قول سيروسو غالباً زيبا و 

 ،يعني از مطالعة مقدمة مختصر، جو كلي كتاب يا موضوع آن آشكار گردد معنايي اجمال و تفصيل باشد
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  .)115 :1393(نگاهي تازه به بديع 
 گل از ناله او ببالد همي  بپاليز بلبل بنالد همي 

 )6، بيت 2176: 7و  6(شاهنامه فردوسي، چ مسكو، ج  
  

باليدن به گل كه بيانگر نسبت دادن و  جاندارپنداري و دادن صفت ناليدن به بلبل بيان تمثيل در
چه بلبل از كلمه ناليدن استفاده كرده بيانگر فضاي  و چون بجاي چههاي انساني به آنان است.  صفت
  انگيز است. حزن

 شب تيره بلبل نخسپد همي
  

 گل از باد و باران نجنبد همي  
  )8، بيت همان(                                    

  
بيان تمثيل در دادن صفت انساني خسبيدن به بلبل و جاندارپنداشتن او و او را چونان انساني دانستن. 

  كند. در پندار فردوسي اين تمثيل هيأتي از انساني ضحاك و خندان رو تصوير مي
 بخندد همي بلبل از هردوان

  
 نشيند گشايد زبانچو بر گل   

  )9، بيت همان(                                     
  

  بيان تمثيل در دادن صفت انساني خنديدن به بلبل كه صفتي انساني است.
 ندانم كه عاشق گل آمد گر ابر

  
 چو از ابر بينم خروش هژبر  

  )10، بيت همان(                                   
  

جان است و در  دادن صفت جانداري خروشي شيرگونه و هولناك به ابر كه يك پديدة بيبيان تمثيل در 
  كند. انديشه خواننده تمثيلي آوايي نيز ايجاد مي

 بدرد همي باد پيراهنش
  

 درفشان شود آتش اندر تنش  
  )11، بيت همان(                                 

  
زا و  انگيز و توهم هاي انساني به گل كه در فضايي حزن دادن ويژگي باز شدن گل و بيان تمثيل زيباي

  رازناك پنهان شده است.
 كه داند كه بلبل چه گويد همي

  
 بزير گل اندر چ مويد همي  

  )13بيت  ،217 :همان(                          
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كن سحرگاه تا بشنوي  نگه
  

 ز بلبل سخن گفتن پهلوي  
  )14بيت  ،217 :همان(                          

  
بيان تمثيل زيباي مويه كردن در گوش گل در تشبيه خيالي بلبل در گفتگوي يا آواز بلبل كه مانند 
خوانش كتاب زند و خوانش پهلوي است. اين تصوير نيز تصويري ذهني و آوايي و نوعي خيال موسع 

رازناكي و درگير كردن انديشة خواننده و سامع با موضوعي است دهد و گوياي  فردوسي را نشان مي
هاي بعدي داستان گفته خواهد شد. قلم فردوسي در برائت استهلال داستان رستم و  كه در قسمت

اسفنديار بسيار هنري و سطح بالا و نمادين و رازناك و محل تأمل است و اين خود براي ما رهنمون 
  شود. تمثيل در شاهنامه مياي به نمادين بودن و  دريچه
  

  آنيميسم (جاندارپنداري)كاربرد تمثيل در قالب 
كاربردن جاندارپنداري بيشتر درگير كردن ذهن خواننده است با محتواي اثر در واقع چگونه  هنر به

در كتاب خود شميسا سيروس  شود. گفتن يك مطلب باعث تأثير بيشتر آن در ذهن خواننده مي
تفكر قديم همه چيز جاندار بوده است و بقاياي اين بينش كهن هنوز هم در زبان روزمره  در ،گويد مي

: 1393 يمعان(بيان و  ،است جان نسبت دادن ويژگي انساني به يك جسم بيهست و در واقع منظور 
ت و دادن ويژگي انساني گفتگو به دليل نسبت دادن فعل به انديشه كه اسم معني اسنسبت و  )61

نسبت دادن صفت چميدن به شب تيره كه ويژگي انساني و حيواني قدرت تصرف در چيزي را ندارد و 
هاي زيباي هستي است، از تبلور ي ه فت دميدن به سپيده كه يك پديددن صدانسبت است و همچنين 

غ شد مانند: گل بخنديد و باكه در شعر بزرگان ديگر نيز بوده است  آنيميسم در شعر فردوسي است
  پدرام.

 ز بلبل شنيدم يكي داستان
  

 از گفتة باستان برخواندكه   
  )1بيت  ،217: همان(                            

  
 در كلمه برخواندن وجود دارد كه منظور علاوه بر دادن صفت گويندگي به بلبل ظرافتيدر اين تمثيل 

  .است (بيان قوالان) با صداي بلند خواندن
 با سرافراز مردچنين گفت پس 

  
 كه انديشه روي مرا زرد كرد  

  )1، بيت 217:همان(                           
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زردي شده است كه يك اسم معني است و فعل و عمل از او ساقط در اين تمثيل انديشه عامل رنگ 
  است.

 سپيده همانگه ز كه بردميد
  

 ميان شب تيره اندرچميد  
  )830، بيت 267 :همان(                         

  
  در اين تمثيل سپيده جاندار پنداشته شده و آنيميسم روي داده است.

 بكرياس گفت اي سراي اميد
  

 خنك روز كاندر تو بد جمشيد  
  )881، بيت 271:(همان                              

همايون بدي گاه كاوس كي 
  

 پي همان روز كيخسرو نيك  
  )882، بيت 271 :(همان                             

در فرّهي بر تو اكنون ببست 
  

 كه بر تخت تو ناسزايي نشست  
  )883، بيت 271(همان:                              

 اگر چرخ را هست زين آگهي
  

همانا كه گشتست مغزش تهي   
  )885يت ، ب274: (همان                             

  
  در اين تمثيل روز و تخت و چرخ جاندرا پنداشته شده و آنيميسم روي داده است.

 شكاريم يكسر همه پيش مرگ
  

 سري زير تاج و سري زير ترگ  
  )924، بيت 241 :همان(                          

  
سايره هم  اندار پنداشته شده و آنيميسم است و در عين حال اين تمثيل به مثلتمثيل مرگ جدر اين 

  تبديل شده است چون يك اصل حكمي و عقلي در محتوميت مرگ را بيان كرده است.
 برآورد پر خورشيد تابانچو 

  
 سيه زاغ پران فرو برد سر  

 )1بيت  ،231(همان:                             
  

جاندارپنداري به صورت اي جاندار مانند شده كه نمادي از آنيميسم و  در اين تمثيل خورشيد به پرنده
  بسيار شگرف و هنري است.
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  اسلوب معادلهكاربرد تمثيل در قالب 
شود و غالب اشعار بزرگان اين  اين ويژگي در قرن دهم و يازدهم به عنوان سبك هندي مطرح مي

اند و اين براي خود پژوهشگر هم جاي شگفتي داشته كه فردوسي از  سبك به اين شيوه بيان شده
 ينا ،گويد تمثيل استفاده نموده است. سيروس شميسا در كتاب خود مي معادله براي بيان روش اسلوب

ك ساختار مخصوص نحوي است. دو مصراع يك بيت كاملاً از نظر نحوي مستقل هستند و هيچ ي
ها معادلي براي همديگرند و  دهد اما مصراع ها را از نظر نحوي و معني به هم پيوند نمي حرف ربطي آن

(نگاهي تازه به  ،قرار گيرند و معناي واحدي دارند توانند به جاي مصراع ديگر ها مي هركدام از مصراع
  ).142 :1393 بديع

 كه پيش زنان راز هرگز مگوي
  

 چو گويي سخن بازيابي بكوي  
  )23، بيت 218: همان(                            

  
  تجربي يافته شده در قديم. استفاده از يك اصل حكمي و

 كه كاري همان بدرويهمان بر 
  

 همان بشنويسخن هرچ گويي   
  )233، بيت 232: همان(                          

  
  اخلاقي و حكمي در مصراع بعدي.يك نتيجة و به دست آمدن جربي استفاده از يك اصل ت

 يكسر انديشه كرد بروي زمين
  

 تيشه كردهوش چون  خرد چون تبر  
  )838، بيت 268: همان(                          

  
هاي  و نيز اسلوب معادله و بيان دريافت از تجربه هاي متنابع استفاده از تشبيه تجربي و تشبيه جمع

  شخصي.زندگي 
 مكن هيچ كاري به فرمان زن

  
 زن يرأنبيني زني كه هرگز   

  )1053، بيت 249: همان(                         
  

  اصل حكمي و تجربي يك استفاده از
ابيات از همان روش اسلوب معادله كه در شعر هندي و متون قرن دهم و البته فردوسي در اينگونه 

ع ايازدهم تبرج بيشتر يافته استفاده كرده است. يك مصرع، يك اصل حكمي و عقلي و كلي و مصر
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اند و به طور تجربي به اين واقعيات  گذشته زيستههايي كه در  ها و تجارب انسان ديگر يكي از يافته
  اند. محتوم دست يافته

  
  كنايهكاربرد تمثيل در قالب 
اند. در ابيات فوق  استه و بوجود آمدهثيل برخهايي روبرو هستيم كه از بستر تم در بحث كنايه ما با كنايه

در مصرع دوم بيان حكمي در قسمت بزابل شدي بلخ بگذاشتي كنايه است از رفتن و نتيجة اخلاقي 
تمثيلي است كه به كنايه بدل شده و در بيت بعدي كنايه در قالب تمثيل شكل يافته است. مصراع اول 

هايي  كنايه از طلوع خورشيد و مصراع دوم كنايه از پايان شب و آغاز روز است. در اين بخش با تمثيل
اند كه در اين ابيات تنها كلمات و  فتهشويم كه از كاركردهاي مجاز و انواع آن شكل يا روبرو مي

تركيب يا  يهكنا ،گويد سيروس شميسا در كتاب خود مي اند. عبارات بيان كنندة مجاز مشخص شده
ي هم كه ما را از معناي ا ي است كه مراد گوينده معناي ظاهري آن نباشد؛ اما قرينة صارفها جمله

پس كنايه ذكر مطلبي و دريافت مطلب ديگر  ظاهري متوجه معناي باطني كند وجود نداشته باشد.
  .)85: 1393 يمعان(بيان و  ،است
  

 گرد كرده عنان شبچو بگذشت 
  

 برآورد خورشيد رخشان سنان  
  )59، بيت 221: همان(                            

  
  كنايه از صبح شدن

 بخورشيد ماهيش بريان شدي
  

 گريان شدي چرخ گردندهازو   
  )658، بيت 257:همان(                          

  
  كنايه از شدت اندوه

 چنگال تيزبيازيد  زمانه
  

 نبد زو مرا روزگار گريز  
  )1053، بيت 249 :همان(                         

  
  كنايه از حتمي بودن تقدير

 اميد من آنست كاندر بهشت
  

 بدرود هرچ كشتمن  دلافروز  
 )1436بيت  307: همان(                          
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  .هاي خودش دست خواهد يافت واستهشااالله در آينده به خ كه ان هاي من ايه از باورها و انديشهنك
 ز كف بفكن اين گرز و شمشير كين

  
 بزن جنگ و بيداد را بر زمين  

  )831 يتب 232: همان(                          
  

  ضرورت صلح و جلوگيري از جنگكنايه از 
 چنين گفت بهرام نيكو سخن

  
 كه با مردگان آشنايي مكن  

  )24بيت  218: (همان                            
  

  اي) براي بيان كنايه يك اصل تجربي و حكميكنايه از انجام كار بيهوده (
 ز دل دور كن شهريارا تو كين

  
 مكن ديو را با خرد همنشين  

  )1365ت بي ،303: (همان                       
  

  كنايه از انجام ندادن كار بيهوده
 بزاول شدي بلخ بگذاشتي

  
 همه رزم را بزم پنداشتي  

  )76، بيت 222: (همان                            
  

  باشي الكي و بيخيالي توجهي و لاقيدي و خوش بيكنايه از 
  

  مجاز كاربرد تمثيل در قالب
هايي كه مانع از ارادة معني اصلي  مجاز كاربرد كلمه است در غير معني اصلي آن به دليل وجود قرينه

ي ديگري كه ارتباطي بين كلمه بكار برده شده و هدف اصلي گوينده  شوند و نيز وجود قرينه كلمه مي
آفرينندة ماه و تير. گويد: به بادافره اين گناهم مگير/ تويي  باشد نيز وجود دارد. مثلاً فردوسي مي
ي  نامد اما هدف او آفرينش كل جهان است با وجود علاقه سراينده خداوند را آفرينندة ماه و تير مي

كارگيري يك كلمه در غير معاني  به ،گويد بيان جزء و ارادة كل و سيروس شميسا در كتاب خود مي
بين معناي اولي (حقيقي) و ثانوي  حقيقي به شرطي كه قابل تبديل يا تأويل به تشبيه نباشد و بايد

: 1393 گويند، (بيان و معاني ر علم بيان به آن علاقه ميي وجود داشته باشد، كه دا (مجازي) لغت رابطه
23(.  
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 لب مرد برنا پر از خنده شد
  

 همي گوهر آن خنده را بنده شد  
  )873، بيت 27: همان(                           

  
  تصوير مركب براي نمايش خنده.تمثيل ايماژ يا 

 به بهمن يكي نامه بايد نوشت
  

 بسان درختي بباغ بهشت  
  )1647، بيت 319: همان(                        

  
  تمثيل ايماژي و مخيل براي نيكويي و زيبايي محتواي نامه.

 كه نفرين بر اين تخت و اين تاج باد
  

 برين كشتن و شور و تاراج باد  
  )1423، بيت 306: همان(                         

  
  گويد اما كل حكومت موردنظر اوست. تخت و تاج مياز قدرت  ؛كلتمثيل در مجاز جزء و ارادة 

 بمانم چنين هم بفرمان شاه
  

 كلاهنخواهم سپاه و نخواهم   
  )81، بيت 222: همان(                            

  
  ملزوم از امكانات قدرت؛ كلاه بيان جزء و قدرت ارادة كل.تمثيل در مجاز لازم و 

 ببادافره اين گناهم مگير
  

 تيرو  ماهتويي آفرينندة   
  )1382، بيت 304 :همان(                         

  
  كل از آفريننده جهان هستي؛ ماه و تير مجاز از ارادة كل هستي و آفرينش. جزء و ارادةتمثيل در مجاز 

 اند ايران بدو زنده شهرهمه 
  

 اند اگر شهريارند و گر بنده  
  )210، بيت 230: همان(                          

  
  تمثيل در مجاز حال و محل؛ بيان شهر ارادة مردم شهر ملت و كل كشور ايران.

 شد راه گيهان خديو خورشيدچو 
  

 نهان شد بدآموزي و راه ديو  
  )247، بيت 232: همان(                          

  
  تمثيل در مجاز علت و معلولي؛ خورشيد مصدر نور و روشنايي و نبودش ماية تاريكي.
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 كه شايد كه بر تاج نفرين كنيم
  

 وزين داستان خاك بالين كنيم  
  )844، بيت 268: همان(                          

  
  پادشاهيكل؛ بيان تاج و ارادة كل جزء و ارادة تمثيل در مجاز 

 مبادا چنين هرگز آيين من
  

 در دين من اين كارسزا نيست   
  )1036، بيت 270: همان(                         

  
  كل؛ به كشتن دادن ديگران در انديشة من قبيح است. تمثيل در مجاز جزء و ارادة

 كه ايرانيان را به كشتن دهم
  

 بر سر نهم تاجخود اندر جهان   
  )1037، بيت 280: همان(                         

  
  منظور از كلاه كل حكومت و سلطنت است. كل؛ تمثيل در مجاز جزء و ارادة

 آذر نامور كشته شد چو نوش
  

 برگشته شد روزسپه را همه   
  )1080، بيت 283: همان(                         

  
  كل؛ روز منظور روزگار، كل زندگي، سرنوشت و خاطر آنان دگرگون شد. تمثيل در مجاز جزء و ارادة

 فراموش كردي تو سگزي مگر
  

 مرد پرخاشخر كمان و بر  
  )1337، بيت 301: همان(                        

  
  كشد. تمثيل در مجاز علت و معلولي، بيان قدرت و خود را به رخ رستم مي

 كجا شد فريدون و هوشنگ جم
  

 بدمآمده باز گردد  بادز   
  )1430، بيت 307: همان(                         

  
  برد. ثيل در مجاز جزء و ارادة كل؛ مثل سائره: باد آورده را باد ميتم

 چو انديشه گنج گردد دراز
  

 همي گشت بايد سوي خاك باز  
  )1453، بيت 309همان: (                         

  
  ."مديم و در خاك شديم (خيام)آاز خاك و بر"گيري.  مايكون، نماد بازپستمثيل در مجاز 
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  آميزي حس كاربرد تمثيل در قالب
شود و مزة تلخ بوسيلة  آميزي مثلاً گفتار به وسيله گوش شنيده مي بيان تمثيلي با استفاده از شگرد حس

در خصوص سخن  شود و آميزي جهت بيان تمثيل استفاده مي حس چشايي. پس از اين شيوة حس
شود و سرما با حس لامسه و تركيب اين دو همان  گونه است. سخن با گوش استماع مي مردم هم همين
 ،گويد مورد استفاده قرار گرفته است. سيروس شميسا در كتاب خود ميآميزي است كه  صنعت حس

هاي مختلف در  توان از فروغ تضاد محسوب داشت و آن آوردن لغات مربوط به حس آميزي را مي حس
  .)112: 1393(نگاهي تازه به بديع  ،نار هم استك

 چو رستم بيايد بفرمان من
  

 سرد هرگز سخنز من نشنود   
  )175، بيت 228: همان(                          

  
گويد من با او  آميزي؛ براي چگونگي رفتار اسفنديار، او مي بيان تمثيلي با استفاده از شگرد حس

  دوست خواهم شد.صميمانه 
 همي خواهش او همه خوار داشت

  
 داشت تلخ گفتارزباني پر از   

  )858، بيت 269: همان(                          
  

  .و يا گفتن سخنان ركيك دار آميزي؛ براي بيان زبان نيش و كنايه حسشگرد استفاده از با  يبيان تمثيل
 پذيرفت پاكيزه دين بهي

  
 رهي بي نهان گشت گمراهي و  

 )246، بيت 232: همان(                           
  

آميزي سست در  پاكيزه دين بهي، با توجه به اسم معني بودن (اسم ذات) دين، نوعي بيان و حس
  مصراع اول است.

  
  تشبيه مفردكاربرد تمثيل در قالب 

بيه جداگانه صورت گرفته تش اي دارد و در هر دو مصرع دو به جداگانه در تشبيه مفرد: هر مشبهي مشبه
و تصوير يك هئيت و يك چيز است: گل،  تصور ،گويد است و سيروس شميسا در كتاب خود مي

  .)40: 1393 (بيان و معاني ،جام، درخت
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 چو پيلي باسپ اندر آورد پاي
  

 لشكر ز جاي چون بادبياورد   
  )189، بيت 229: همان(                          

  
  براي سوار شدن در قالب تشبيه مفرد و نيز در مصرع دوم بيان تمثيلي براي حركت كردنبيان تمثيل 
 شد پرانديشهاز غم  دل رستم

  
 بيشه شدچون يكي  پيش اوجهان   

  )817، بيت 267: همان(                          
  

  مصرع دوم تشبيه مفرد مفرغ براي استفاده از تمثيل براي بيان درگيري فكري
 تشنه شود به خون توزمانه 

  
 موي دشنه شودبر اندام تو   

  )900 يتب، 237: همان(                          
  

  (چون در مصراع اول تشبيهي نداريم) تشبيه مفرد مفرغ براي بيان ترس
 شوي گر تو در آب ماهيكنون 

  
 شوي چون شب اندر سياهيو گر   

  )897 يتب، 237 :همان(                          
 در سپهر چون ستاره شويوگر 

  
 ببري ز روي زمين پاك مهر  

  )898 يتب، 237: همان(                          
 بخواهد هم از تو پدر كين من

  
 چو بيند كه خاك است بالين من  

  )899 يتب، 237: همان(                          
  

اند و به معني تمثيلي كلي از  با كمك تشبيه مفرد ساخته شده بيان تمثيلي مركب در سه بيت فوق كه
  كشي هستند. انتقام
  

  تشبيهكاربرد تمثيل در قالب 
گيريم كه از آن چيزي كه هست بهتر نماينده  عمولاً تشبيه را جهت برجسته ساختن مشبه بكار ميم

شميسا در سيروس ه است و تبه هدف ديگري نيز بكار رفبينيم  هاي تمثيلي بعدي مي شود. اما در مثال
كردن چيزي به چيزي است مشروط بر اينكه آن مانندگي مبتني بر كذب يا  ماننده ،گويد كتاب خود مي
  .)33 :1393 يمعان(بيان و  ،نما باشد، يعني با اغراق همراه باشد حداقل دروغ
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 گل بشكفيد از مي سالخوردچو 
  

 شاه نبردو  رخ نامداران  
  )205، بيت 230: همان(                          

  
كه در معني تمثيل كنايي، خندان شدن  شاه نبرد) 2نامداران،  رخ 1به و دو مشبه ( ؛ يك مشبهتشبيه جمع

  كار گرفته شده است. و شاد شدن به
 پياده شد از باره بهمن چو دود

  
 بپرسيدش و نيكويها فزود  

  )340 يتب، 238: همان(                          
  

كاررفته نشان  مثيل كنايي بهتخيلي و عيني است و در معني ت ازي، تصويري،تشبيه در مصراع اول ايم
  است.آمد گفتن و ترحيب به فرد مقابل  دهنده سرعت عمل و بيان دلپذير خوش

 نماني همي جز سياوخش را
  

 را يخش جهان دار تاجمران   
  )474، بيت 246: همان(                         

  
دار بود و هم  ي كه هم تاجتمثيل در تتابع صفات؛ دو صفت براي يك موصوف. تو شبيه سياوش

  بخشنده
 سواريش ديدم چو سرو سهي

  
 با فرّهيو  زيببا و  خردمند  

  )536، بيت 250: همان(                          
  

  تعدد صفات براي يك موصوف تمثيل در تتابع صفات.
 نشست از بر رخش چون پيل مست

  
 يكي گرزة گاوپيكر بدست  

  )575، بيت 252همان: (                          
  

  تمثيل با تشبيه؛ تمثيل مركب تصويري
 هرانكس كه از لشكر او را بديد

  
 دلش مهر و پيوند او برگزيد  

  )577 ، بيت252 :همان(                       
 همي گفت هركس كه اين نامدار

  
 نماند بكس جز بسام سوار  

  )578، بيت 252: همان(                       
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 برين كوهة زين كُه آهنست
  

 همان رخش گويي كه آهرمنست  
  )579، بيت 252: همان(                       

  
در مصراع اول و رخش  تمثيل تشبيهي آميغي مركب تمثيل در تشبيه مركب در بياندر سه بيت فوق 

نيز به كوهي از آهن مانند شده است و اين نهايت بلاغت است، از آت جهت كه در دو مصراع دو 
  تفسير متفاوت از يك واقعيت به نمايش گذاشته شده است.

 لب مرد برنا پر از خنده شد
  

 همي گوهر آن خنده را بنده شد  
  )873، بيت 270: همان( 

  
. مصراع اول به مصراع دوم مانند شده؛ خندة مرد بر درخشش گوهر برتري داده تمثيل در تشبيه تفضيل

در  هاست كه يكي از بهترين انواع تمثيل تمثيل تفضيلي بخشي) شده است (از نظر درخشاني و شادي
  هاي قبلي پژوهندگان نيز موردنظر بوده است. پژوهش

 يكي ژنده پيل است بر كوه گنگ
  

 اگر با سليح اندر آيد به جنگ  
  )900، بيت 272: همان(                         

  
و مركب؛ سواركار به فيلي مانند شده و اسب او به كوه گنگ مانند شده و در  تمثيل در تشبيه مجمل

  اين تمثيل يك تصوير خيالي توصيف شده است.
 چو بشنيد رستم غمي گشت سخت

  
 درختبلرزيد برسان شاخ   

  )1113، بيت 285 :همان(                        
  تمثيل در تشبيه مركب تصويري

 خون شدي اين جهانبرنگ طبر
  

 شدي آفتاب از نهيبش نهان  
  )1131، بيت 286 :همان(                        

  
شده تمثيل در تشبيه مركب تصويري و در مصراع دوم استعاره مكنيه تبعيه (خورشيد به انساني ترسيده 

  مانند شده)
 چنين گفت پس با پشوتن كه شير

  
 بپيچد ز چنگال مرد دلير  

  )1326، بيت 300: همان(                         
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  ترسد. از او ميتمثيل در استعاره بالكنايه به معني اينكه حتي شير هم 
 مرا يار در هفتخوان رخش بود

  
 بخش بود كه شمشير تيزم جهان  

  )733، بيت 261: (همان                                
  

  گري و همكاري به رخش تمثيل در دادن صفت ياري
 چو مهمان من بوده باشد سه روز

  
 چهارم چو از چرخ گيتي فروز  

  )976، بيت 276: (همان                                
بيندازد آن چادر لاژورد 

  
پديد آيد از جام ياقوت زرد   

  )977، بيت 276: (همان                                
  

  تمثيل در كنايه از رفتن شب و طلوع خورشيد
 مرا يار در جنگ يزدان بود

  
 سر و كار با بخت خندان بود  

  )1040 بيت ،280: (همان                              
  

  تمثيل در استعاره از دادن صفت تبعيه كه ويژگي انساني است
 تو آني كه ديو از تو گريان شدي

  
دد از تف تيغ تو بريان شدي   

  )1145، بيت 287: (همان                              
  

  گرياني تبعيه به ديوتمثيل در استعاره در دادن صفت 
 كه هركس كه او خون اسفنديار

  
 بريزد ورا بشكرد روزگار  

  )1287، بيت 297: (همان                              
  

  تمثيل در استعاره از دادن صفت شكار كردن
زمانه برد راست آن را بچشم 

  
بدانگه كه باشددلت پر ز خشم   

  )1316، بيت 299: (همان                              
  

  تمثيل در استعاره از دادن صفت جاندار به زمانه
از ايوان و خان چند گويي همي 

  
 رخ آشتي را بشويي همي  

  )1355بيت ، 302: (همان                             
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  اي تشبيه كرده و رخ را به او نسبت داده تمثيل در استعاره از آشتي را به موجود زنده
 تهمتن گز اندر كمان راند زود

  
بران سان كه سيمرغ فرموده بود   

  )1387، بيت 304همان: (                        
  

  تمثيل در استعاره از دادن صفت گويندگي به سيمرغ
 گر او بد كند پيچد از روزگار

  
تو چشم بلا را بتندي مخار   

  )1527، بيت 313: (همان                        
  

  تمثيل در استعاره از چشم بلا؛ بلا را به انساني مانند كردن و دادن چشم به او، كه از توابع انسان است.
 از آن پس بپيشت پرستاروار

  
 دوان با تو آيم بر شهريار  

  )1364بيت ، 303: همان(                         
  

  تمثيل در تشبيه مركب
 بدو گفت اسفندياري تو بس

  
 بگيتي جز او را بكسنماني   

  )1665، بيت 320: همان(                         
  

  تمثيل در تشبيه مركب تصويري
  

  كاربرد تمثيل در قالب تشبيه مركب
به تشبيه مركب را  بسياري از پژوهندگان به دليل داشتن وجه شبه متنوع و متنزع بين مشبه و مشبه

هاي ديگر تشبيه هم براي ساختن تمثيل مورد  دانند اما گونه تر براي تمثيل مركب مي بستري مناسب
صوير از تشبيه مركب با توجه به تركيب عنصر بيان شده در مصاديق يك تاند.  استفاده واقع شده

 ،گويد كه ر كتاب خود مينيز دشميسا سيروس يابد و  اي مي ه تجسم لحظهموضوع در ذهن خوانند
به تشبيه مركب است يعني هيأت منتزع از چند چيز است. يعني تابلو و تصويري ذهني است كه  مشبه

  .)42 :1393 (بيان و معاني ،اند د آمدن آن توأمان نقش داشتهچند چيز در به وجو
 ببهمن يكي نامه بايد نوشت

  
 بسان درختي بباغ بهشت  

  )1647، بيت 319(همان:                         
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تمثيل در تشبيهي بسيار زيبا كه در معناي صلح نيز آورده شده است. مصراع دوم به مصراع اول مانند 
با اي باشد و در نهايت  هاي مكاتبه اي زيبا دارد كه محتواي آن حامل تمام زيبايي شده و اشاره به نامه

  اميدواري نوشته شود و نويدهاي نيكو در آن گنجانيده شود.
 را بر زمين نهاد آن بن نيزه

  
 ز خاك سياه اندر آمد بزين  

  )1017 بيت ،279: همان(                         
 بر پشت گور بسان پلنگي كه

  
 نشيند برانگيزد از گور شور  

  )1018، بيت 279: همان(                        
  

دادن تصويري از چگونگي و تندي و تيزي و توانايي قهرمان و المعني.  تمثيل مركب در ابيات موقوف
  و حركت اسب كه به شكارگري پلنگ مانند شده است.چگونگي حركت او در سوار شدن بر اسب 

 بپيشش سه مجمر پر از بوي كرد
  

 جوي كرد ز خون جگر بر دو رخ  
  )1245، بيت 294: همان(                        

  
زدگي صورت  در فضا و تاريكي و درد و غم زدگي براي اعادة تمثيل غمناكي و غمبيان تصوير مركب 

  بار و منقل سرخ از آتش دود گرفته دو تصوير متقابل بيانگر اندوه. سرخ اشك
 بدو گفت خوي بد شهريار

  
 درختي است خنگي هميشه به بار  

  )1247، بيت 295: همان(                         
  

تلخي است كه فردوسي از پادشاه زمان خود در دل دارد كه بيانگر تنفر سرشتي او از اين بيت بيان 
هاي دور از تفكر جمعي است. خوي بد شهريار را به درختي كه ثمر  تفرد و استكبار در رأي و فرمان

اي بسيار تلخ است تشبيه كرده و در جاي ديگر هم به حاكم زمان خود يعني كاووس  هميشگي او ميوه
  از يكدگر بدتر است و تو سزاوار مرگ و نابودي هستي. گويد كه همه كارت مي

 چون نوبهاردلم گشت زان كار 
  

 م از رستم و هم ز اسفندياره  
  )547يت ب ،250(همان:                           

  
  مندي با كمك تصويرسازي و تشبيه تمثيل كنايي از رضايت

 شب تيره ابرچو آواز رستم 
  

 دل و گوش غران هژبربدرد   
  )602بيت  252(همان:                            
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  آميزي از قدرت تمثيل كنايي به قصد نمايش اغراق
شد ز گفتار او مادرش  غمي 

  
 همي پرنيان خار شد بر برش  

  )15، بيت 218(همان:                            
  

  سرنوشت فرزند دلبندشنگراني مادر از  تمثيل كنايي بيان دل
 تاج و تخت و كلاهروا داشت كان 

  
نبخشد ورا نامبردار شاه   

  )25، بيت 219(همان:                            
  

  تمثيل نماد مجاز از قدرت حكومتي
 همي بود پيش پرستارفش

  
پرانديشه و دست كرده بكش   

  )48، بيت 221(همان:                            
  

  و خدمت پذيري تمثيل كنايي از فرمان
 بدو گفت شاها انوشه بدي

  
 ي ايزدي تويي بر زمين فره  

  )65 يتب، 221: همان(                            
سر داد و مهر از تو پيدا شدست 

  
 از تو زيبا شدست تاج و تختهمان   

  )66 يتب، 221همان: (                            
  

ر ضمني مانند كرده و سپس او را منشأ دادگري و دوستي مرگ به طو تمثيل شاه را به داروي بيدر اين 
  و عدالت و قدرت و دستگاه حكومتي و همه با هم دانسته است.

  
  (ارسال المثل سايره) كنايهكاربرد تمثيل در قالب 

ي مطلب و مفهومي ديگر است و هدفمان  كنيم و غرض و نيت ما اعاده هنگاميكه ما مطلبي را بيان مي
يروس شميسا در كه در عين عبادت مشهود نيست و ساي را به شنونده منتقل كنيم  آن است كه نكته
اما قرينه ي است كه مراد گوينده معناي ظاهري آن نباشد؛ ا تركيب يا جمله يهكنا ،گويد كتاب خود مي

ر ي هم كه ما را از معناي ظاهري متوجه معناي باطني كند وجود نداشته باشد. پس كنايه ذكا صارفه
  ).81 :1393 يمعان(بيان و  ،مطلبي و دريافت مطلب ديگر است
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 بتو بر وزد بادينمانم كه 
  

 بران سان كه از گوهر من سزد  
  )282، بيت 234: همان(                           

  
  كنايه از جلوگيري از آسيب ديدنتمثيل در 

 مگوي آنچ هرگز نگفتست كس
  

 بمردي مكن باد را در قفس  
  )402، بيت 241: همان(                           

  
  عبث و بيهوده كردن/ باد را در قفس كردن كنايه از كاركنايه از كار بيهوده تمثيل در 

 بزرگان بĤتش نيابند راه
  

 آشناه بيز دريا گذر نيست   
  )403، بيت 242: همان(                           

  
تواند تبديل  كسوت كه به مثل سايره نيز مي داشتن استاد و راهنما و پيش كنايه از ضرورتتمثيل در 

  شود
 همان تابش مهر نتوان نهفت

  
 جفت با شيرنه روبه توان كرد   

  )403يت ب ،242: همان(                            
  

  هاي تهكميه كه تاكنون يافته شده. و در عين حال از موارد نادر كنايه جا كنايه از مقايسه نابهتمثيل در 
 درم ده سپه را و تندي مكن

  
 نژندي مكنبيابي  خوبيچو   

  )420، بيت 242: همان(                           
  

  و رفتار نيك داشتن و قدر شناس بودن كنايه از جلوگيري از بدرفتاريتمثيل در 
 وگر بازگرداندم نااميد

  
 سپيدبا او  روزنباشد مرا   

  )438، بيت 244: همان(                            
  

  گير كردن حريف و زمين كنايه از سياه كردن روزگارتمثيل در 
 تابداده كمندتو داني كه آن 

  
 پيل اندر آرد به بند سر ژنده  

  )439، بيت 244: همان(                             
  

  و توانايي و اعتماد به نفس كنايه از دوستداري قدرت جنگيتمثيل در 
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 زواره بدو گفت منديش ازين
  

 كش نيست كين كسي رزمنجويد   
  )440 ، بيت244: همان(                             

  
  ول مولانا: دشمني را علتي بايد سندهاي سابق دارد و به ق كنايه از اينكه دشمني حتماً علتتمثيل در 

 بدريا سر ماهيان برفروخت
  

 اندر هوا پر كرگس بسوخت هم  
  )653بيت  ،257: (همان                            

  
  كاربرد سلاحتمثيل در كنايه در مصرع دوم، قدرت و سرعت و مهارت در 

 گر از يال كاوس خون آمدي
  

 ز پشتش سياوش چون آمدي  
  )744، بيت 262همان: (                            

  
ي كنايه. قابل توجه است كه اين  تمثيل در كنايه از كشته شدن كاووس/ استفاده از تلميح جهت اعاده

اسفنديار بصورت تلميحي آمده است (از موارد تمثيل كنايي از كاووس و سياوش در داستان رستم و 
  نادر كاربرد كنايه است).

 نيازي سپاه ترا دهم بي
  

 ترا كلاهبچرخ اندر آرم   
  )782، بيت 264: همان(                            

  
  تمثيل در كنايه از بهبود اوضاع و دادن وعدة موقعيت

كه پير فريبنده كانا بود 
  

 دانا بود وگر چند پيروز و  
  )852، بيت 269: همان(                            

  
تمثيل در كنايه از ناداني و در عين حال كنايه تهكميه كه تحقير رستم را دربردارد از موارد نادر كناية 

  تهكميه است.
تو چندين همي بر من افسون كني 

  
 كه تا چنبر از يال بيرون كني  

  )853، بيت 269: همان(                            
  

  تمثيل در كنايه از رهايي و چنبر از يال بيرون كردن كنايه از رهايي و رها شدن از دست حريف است.
كه مهمان چو سير آيد از ميزبان 

  
 بزشتي برد نام پاليزبان  

  )887، بيت 271: همان(                             
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  در كنايه از ناسپاسي و يا بداقبالي است.تمثيل 
چو فردا بيايد بĤوردگاه 

  
 كنم روز روشن برو بر سياه  

  )904يت ب ،272همان: (                             
  

  و كار كسي را به پايان بردن.تمثيل در كنايه از شكست دادن 
يكي پاسخ آوردش اسفنديار 

  
 كه بر گوشة گلستان رست خار  

  )913بيت  ،273: همان(                            
  

  روزگار و بدبياري و بداقبالي در كارها كنايه از اوضاع نابسامانتمثيل در 
بگيتي نمرد  زمانه بيكسي 

  
 نمرد آنك نام بزرگي ببرد  

  )922، بيت 273همان: (                            
  

  تسليم در مقابل خواست الهي و مرگ مقدر كنايه ازتمثيل در 
كمان آر و برگستوان آر و ببر 

  
 كمند آر و گرز گران آر و گبر  

  )934، بيت 274همان: (                             
  

  تمثيل در كنايه در مصراع اول، مهياي كار شدن، مهياي جنگ و نبرد شدن
سخن چند گفتم بچندين نشست 

  
 ما را بدست ز گفتار بادست  

  )970، بيت 276 :همان(                            
  

ثمر و ديپلماسي  نتيجه بودن كارها، انجام كارهاي بي سرانجامي گفتگوها و بي تمثيل در كنايه از بي
  نتيجه بي

بخنديد و گفت اينك آراستم 
  

 بدانگه كه از خواب برخواستم  
  )1012، بيت 279: همان(                           

  
اي از  هاي بيان و بديع به چنين شيوه تهكميه از تحقير رستم (البته بنده تاكنون در كتابتمثيل در كنايه 

آميز است كه  ام و اين نوعي نوآوري در كاربرد جملات كنايه كاربرد كنايه تهكميه برخورد نكرده
  تواند موضوع پژوهش باشد.) مي
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 خاك كف اندر دهانشان شده خون و
  

همه گبر و برگستوان چاك چاك   
  )1054، بيت 281همان: (                          

  
  وقفه داشتن در نبرد ايه از تلاش براي پيروزي در جنگ و تلاش بيكنتمثيل در 

 چنين گفت با رستم اسفنديار
  

 كه بر كين طاوس نر خون مار  
  )1119، بيت 285: همان(                          

  
كه نوعي  آفرين كنايه از ناچيز بودن كشته شدن فرامرز در مقابل كشته شدن آذرنوش و نوشتمثيل در 

  كناية تهكميه است.
 ناخوب و ناخوش بود يممزبر
  

 نه آيين شاهان سركش بود  
  )1120 يتب، 285همان: (                          

  
  عدم خشنودي قهرمان از جنگيدنتمثيل در كنايه از نامطلوب بودن جنگ و 

چرا پيل جنگي چو روباه گشت 
  

ز رزمت چنين دست كوتاه گشت   
  )1144، بيت 287: همان(                          

  
تحقير رستم توسط اسفنديار در روز نبرد (هنگاميكه رستم تير  استعاره تهكميه در كنايه ازتمثيل در 

  خورد) مي
 خدنگكمان برگرفتند و تير 

  
 ببردند از روي خورشيد رنگ  

  )1127، بيت 286: همان(                           
  

  كنايه از شدت وحدت جنگ و بالا گرفتن جنگ بين دو قهرمانتمثيل در 
 بديدم همه فرّ و زيب ترا

  
نخواهم كه بينم نشيب ترا   

  )1172، بيت 289همان: (                          
  

  كنايه از سربلندي و شكستتمثيل در 
 پيامي فرستاد نزد پدر

  
تو آمد ببر  يرأكه آن شاخ   

  )1194، بيت 290: همان(                           
  



 تطور بيان تمثيل در رستم و اسفنديار حكيم فردوسي                                                                              129

  كنايه از هويدا گشتن ثمرة افكارتمثيل در 
 تو كشتي بĤب اندر انداختي

  
ز رستم همي چاكري ساختي   

  )1195، بيت 290: همان(                         
  

  كنايه از آغاز جنگ و تحقير رستمتمثيل در 
 آذر و مهرنوش تابوت نوشچو 

  
 ببيني تو در آز چندين مكوش  

  )1196، بيت 290: همان(                          
  

تمثيل در كنايه از سركوب طمع و گرفتن اصل اخلاقي و عقلي از ناپايداري دنيا و گذر عمر و 
  دنيا ارزشي بي

 بچرم اندر است گاو اسفنديار
  

 ندانم چه راند بدو روزگار  
  )1197، بيت 290: همان(                        

  
تمثيل در كنايه از نامعلوم بودن سرنوشت جنگ و آينده اسفنديار است كه بصورت كنايي بيان گرديده 

  است.
 بيامد برين كشور اسفنديار

  
 نكوبد همي جز در كارزار  

  )1251، بيت 295: همان(                         
  

  گران طلبي و نپذيرفتن نصايح نصيحت  كنايه از مطلق جنگتمثيل در 
نجويد همي كشور و تاج و تخت 

  
بر و بار خواهد همي با درخت    

  )1252، بيت 295: همان(                          
  

نديار در بيان مواضع نسبت به رستم/ از قول فردوسي بيان شده خواهي اسف كنايه از زيادهتمثيل در 
  گويد كه اسفنديار است. است و او مي

 كه كند اين پسنديده دندان پيل
  

كه آگند با موج درياي نيل   
  )1417، بيت 306: همان(                          

  
  كنايه از مرگ اسفنديار و ايجاد آشفتگي در كشورتمثيل در 
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ز رستم چو بشنيد گويا سخن 
  

بدو گفت نو گير چون شد كهن   
  )1481 يتب، 310همان: (                          

  
  كنايه از نوانديشي و به استقبال حوادث جديد شتافتنتمثيل در 

 بزرگان ايران گرفتند خشم
  

ز آزرم گشتاسپ شستند چشم   
  )1548بيت ، 314: همان(                           

  
  عهدي كنايه از سرزنش گشتاسپ در تشويق اسفنديار به جنگ و شرط ولايتتمثيل در 

بزابل فرستي بكشتن دهي 
  

تو بر گاه تاج مهي برنهي   
  )1550، بيت 314: همان(                           

  
  كنايه از سرزنش دوباره گشتاسپتمثيل در 

سرت را ز تاج كيان شرم باد 
  

برفتن پي اخترت نرم باد   
  )1551، بيت 314: همان(                          

  
  تمثيل در كنايه از سرزنش گرشاسپ و آرزوي زوال آرام حكومت او كه زايل شود.

برفتند يكسر ز ايوان او 
  

 پر از خاك شد كاخ و ديوان او  
  )1552، بيت 314همان: (                           

  
  كنايه از عزاداري وسيع درباريان براي مرگ اسفنديارتمثيل در 

بسودند پر مهر يال و برش 
  

كتايون همي ريخت خاك از برش   
  )1563، بيت 315همان: (                          

  
  كنايه از برپايي ماتم و سوگ در مرگ خود خواستة اسفنديارتمثيل در 

 كزين پس كرا برد خواهي بجنگ*
  

 كرا داد خواهي بچنگ نهنگ  
  )1565، بيت 315: همان(                           

 بيالش همي اندر آويختند*
  

همي خاك بر تاركش ريختند   
  )1566، بيت 315: همان(                           
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  كنايه از سرزنش گشتاسپتمثيل در 
 چنين گفت پس با پشوتن كه خيز

  
 آب ريزبرين آتش تيزبر   

  )1606، بيت 317: همان(                           
  

  كنايه از سروسامان بخشيدن اوضاعتمثيل در 
اندر زمان نامه پاسخ نوشت  هم
  

 بباغ بزرگي درختي بكشت  
  )1633، بيت 319همان: (                           

  
  كنايه از انجام كار نيك در گسيل كردن نامهتمثيل در 

مندان تبرج يافته و بكراّت مورد استفاده و  اند و در نظر علاقه هايي كه بلوغ يافته المثل تمثيل در ارسال
اند نيز در متن رستم و اسفنديار بسپارند كه  مندان به نظم و نثرنويسان قرارگرفته استقبال اديبان و علاقه

 ،گويد س شميسا در كتاب خود ميسيرو اند و در پژوهش آورده شده تعدادي از آنان پيش چشم شما
المثل داشته باشد. كه ساختار آن بدين شكل است: دو  المثلي باشد يا جنبة ضرب حاوي ضرب كلام

المثل باشد. در اين صورت  به ضرب جمله را بدون ذكر ادات تشبيه به يكديگر تشبيه كنند و مشبه
(نگاهي تازه به بديع  ،أكيد مشبه استتشبيه، مركب (تشبيه تمثيل) و مضمر است و غرض از تشبيه ت

1393: 100(.  
 بخنديد رستم بĤواز گفت

  
 مردي نشايد ز مردان نهفتكه   

  )362، بيت 239: (همان                             
  

  گويي تمثيل كنايي از راست
 هرآنكس كه دارد روانش خرد

  
 سر ماية كارها بنگرد  

  )374، بيت 240(همان:                             
  

  انديشي تمثيل كنايي از عاقبت
 سخن هرچ برگفتنش روي نيست

  
 و بوي نيستدرختي بود كش بر   

  )379، بيت 240(همان:                             
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ثمر و حتي برگ و  جا مانند شده به درختي كه بي هاي موفق تشبيه مركب كه در آن سخن نابه از گونه
  هيچ نفعي است.سايه و 

 وگر جان تو بسپرد راه آز
  

 بر تو درازشود كار بي سود   
  )380، بيت 240 همان:(                             

  
  ي فراوان  بيان حكمي تمثيلي از فردوسي. تمثيل كنايي از انجام كارهاي بيهوده

 چو مهتر سرآيد سخن سخته به
  

 ز گفتار بد كام پردخته به  
  )381، بيت 240: (همان                            

  
بيان حكمي با آرايه مراعات النظيري در حوزه سرودن و نوشتن مطلب و بيان كلام كه توانايي مثل 

  ساير شدن را در خود داراست.
 اي تو گردنكشانرا كجا ديده

  
 اي كه آواز روباه بشنيده  

  )458، بيت 245: (همان                            
  

  تمثيل تهكميه، به قصد آزار و تحقير شنونده
 همه راست گفتي نگفتي دروغ

  
 بكژي نگيرند مردان فروغ  

  )521، بيت 249(همان:                              
  

  تواند بشود. دروغ باعث رونق كسب و كار كسي نمي، بيان حكمي تمثيلي از يك اصل اخلاقي
 آگهي بديدن فزون آمد از

  
 همي تافت زو فرّ شاهنشهي  

  )538، بيت 250همان: (                            
  

  ي عام تبديل شده است. اش شده كه به مثل سايره بيان حكمي تمثيلي و اينكه شفاهي آن بهتر از كتبي
 يكي بزم جويد يكي رزم و كين

  
 نگه كن كه تا كيست باآفرين  

  )559، بيت 251(همان:                              
  

  شود. تمثيل كنايه از آن است كه تا ببينيم چه كسي پيروز يا موفق مي
 نگهدار ايران و توران منم

  
 بهرجاي پشت دليران منم  

  )597، بيت 253: (همان                             
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  به مثل سايره تبديل شده است.تمثيل كنايه از توانايي شخص رستم است كه 
 بدو گفت رستم كه آرام گير

  
 چه گويي سخنهاي نادلپذير  

  )644، بيت 256: (همان                             
 تو آن گوي كز پادشاهان سزاست

  
 نگويد سخن پادشا جز كه راست  

  )646، بيت 256: (همان                             
  

گري رستم به اسفنديار و دعوت او به آرامش در گفتار و انديشه و  از نصيحت تمثيل مركب؛ كنايه
  هاي بعدي. جلوگيري از تنش

 چنين گفت رستم باسفنديار
  

 كه كردار ماند ز ما يادگار  
  )726 بيت ،261: (همان                            

  
بسيار بااهميت است و دليل نپذيرفتن تمثيل در كنايه از به جاي ماندن نام نيك (كه براي رستم هم 

  كند). دست بسته رفتن به نزد گشتاسپ را همين بدنامي اين كار قلمداد مي
 كه گويد برو دست رستم ببند

 

 نبندد مرا دست چرخ بلند  
  )749، بيت 262: (همان                            

  
  تمثيل در كنايه؛ عدم پذيرش ظلم از هر منبعي كه باشد.

 نيوش كائنكه گر چرخ گويد مرا 
 

 بگرز گرانش بمالم دو گوش  
  )750، بيت 262: (همان                             

  
  نفس بيني و اعتمادبه تمثيل در كنايه؛ داستان توانايي و باورمندي به خود و واقع

 مرا خواري از پوزش و خواهش است
 

 وزين نرم گفتن مرا كاهش است  
 )755، بيت 263: (همان                             

  
  تمثيل در كنايه؛ گفتار نرم جهت جلوگيري از جنگ و نداشتن مهارت و تجربة كافي

 اي رزم جنگاوران كجا ديده
 

 كجا يافتي باد گرز گران  
  )772، بيت 264: (همان                             

  
  در جنگ و نداشتن مهارت و تجربة كافيتجربگي  تمثيل در كنايه از بي
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 مي و هرچ خوردي ترا نوش باد
 

 روان دلاور پر از توش باد  
  )804، بيت 266: (همان                             

  
  آمدگويي به منظور جلوگيري از تنش تمثيل در كنايه؛ ملايمت در گفتار و خوش

 نامدار يا كهبدو گفت رستم 
  

 آموزگارهميشه خرد بادت   
  )804، بيت 260: (همان                             

  
  تمثيل در كنايه؛ خردمندي و خردورزي رستم و نيز تكيه بر خردگرايي فردوسي حكيم

بياساي چندي و با بد مكوش 
  

 سوي مردمي ياز و بازآر هوش  
  )805، بيت 260: (همان                            

  
  آميز با ديگران و زيستن در صلح داشتن زندگي مسالمتتمثيل در كنايه؛ 

 چنين گفت با او يل اسفنديار
  

 كه تخمي كه هرگز نرويد مكار  
  )810، بيت 266: (همان                            

  
  تمثيل در كنايه؛ انجام كار بيهوده و داشتن اميد واهي و پوچ

مكن شهريارا جواني مكن 
  

چنين بر بلا كامراني مكن   
  )811، بيت 266: (همان                            

  
  گري و دوري از جنگ و كشتار و ويراني تمثيل در كنايه؛ نصيحت

تو فردا ببيني بĤوردگاه 
  

 كه گيتي شود پيش چشمت سياه  
  )865، بيت 270: (همان                            

  
  هاي قديم معمول بوده است. ب حريف كه در رجزخوانياعرتهديد و اتمثيل در كنايه از 

بداني كه پيكار مردان مرد 
  

 چگونه بود روز ننگ و نبرد  
  )866، بيت 270: (همان                             

 ترا بر تگ رخش مهمان كنم
  

 سرت را بگوپال درمان كنم  
  )868بيت ، 270: (همان                             
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  هاي گسترده است. سه بيت موقوف المعاني و از تمثيل
نگويد چنين مردم سالخورد 

  
 بگرد در ناسپاسي مگرد  

  )989، بيت 277: (همان                             
  

  گري در گفتار نرم داشتن، جهت جلوگيري از خشم تمثيل در كنايه از نصيحت
 همه مرگ راايم برنا و پير

  
برفتن خرد بادمان دستگير   

  )1192، بيت 290: (همان                          
  

گري و  تمثيل در كنايه از ناپايداري دنيا و حتمي بودن مرگ و بيان اصل حكمي براي دوري از ستم
  جنگ

بدو گفت زال اي پسر گوش دار 
  

 سخن چون بياد آوري هوش دار  
  )1233، بيت 293: (همان                           

  
  گران كاربندي نصايح نصيحت گري و به تمثيل در كنايه از نصيحت

 همه كارهاي جهان را در است
  

 مگر مرگ كانرا دري ديگر است  
  )1234، بيت 293: (همان                          

  
  دنياتمثيل در كنايه از ناگريزي و حتمي بودن مرگ و بيان آن در اثبات ناپايداري 

تر آيد ز ننگ  مرا كشتن آسان
  

وگر بازمانم بجايي ز جنگ   
  )1275، بيت 297: (همان                          

  
  تمثيل در كنايه از زندگي باكرامت و باعزت و احترام

جهان يادگارست و ما رفتني 
  

بگيتي نماند بجز مردمي   
  )1294، بيت 298: (همان                           

  
  جاگذاشتن نام نيك تمثيل در كنايه از به

بنام نكو گر بميرم رواست 
  

مرا نام بايد كه تن مرگ راست   
  )1295، بيت 298: (همان                           
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  نام زيستن، يك اصل آييني در ادبيات كهن تمثيل در كنايه از خوش
 تو خواهش كن و لابه و راستي

  
مكوب ايچ گونه در كاستي   

  )1310، بيت 299: (همان                          
  

  تمثيل در كنايه از كوتاه آمدن و مسالمت داشتن
 نگه كن كه داناي پيشي چه گفت

  
 كه هرگز مباد اختر شوم جفت  

  )1352، بيت 302: (همان                           
  

  ها (يك اصل كلي) و دوري از آن براي همة انسان تمثيل در كنايه از سرانجام شوم
 چنين داد پاسخ كه مرد فريب

  
نيم روز پرخاش و روز نهيب   

  )1352، بيت 302: (همان                           
  

  تر هستم). كوش ها سخت تمثيل در كنايه از فريب نخوردن از حريف و اشتباه نكردن (من از اين گفته
مرا گويي از راه يزدان بگرد 

  
ز فرمان شاه جهانبان بگرد   

  )1369، بيت 303: (همان                         
 كه هركو ز فرمان شاه جهان

  
 بگردد سرآيد بدوبر زمان  

  )1370، بيت 303: (همان                          
  

  الهي كه جزء باورهاي اسفنديار بودپذيري و دوري از دستورات  تمثيل در كنايه از فرمان
*ترا تخت سختي و كوشش مرا 

  
ترا نام تابوت و پوشش مرا   

  )1491، بيت 311همان: (                          
*چه گفت آن جهانديده دهقان پير 

  
كه نگريزد از مرگ پيكان تير   

  )1492، بيت 311:(همان                          
  

تمثيل در كنايه از ناگريزي و حتمي بودن مرگ. حتي به عنوان تيري هم باشد، مرگ يك پايان است و 
  هاي گسترده، موقوف المعاني) در جايي كه نيرو و قدرتي تأثيري ندارد، همان مرگ تير است. (تمثيل

*ز دهقان تو نشنيدي اين داستان 
  

كه ياد آرد از گفتة باستان   
  )1518، بيت 312همان: (                          
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شير  *كه گر پروري بچة نره
  

شود تيزدندان و گردد دلير   
  )1519، بيت 312: (همان                         

*چو سر بركشد زود جويد شكار 
  

نخست اندر آيد بپروردگار   
  )1520 يتب ،312: (همان                          

  
داند و نقش تربيت  تمثيل در كنايه از ناسپاسي و بدذاتي سرشتي كه فردوسي آن را ژنتيك و سرشتي مي

  هاي گسترده، موقوف المعاني) داند. (تمثيل را در ترشيح شخص مؤثر مي
 *ميان كيان دشمني افگني

  
همي اين بدان آن بدين برزني   

  )1578، بيت 316: (همان                           
*نداني همي جز بد آموختن 

  
گسستن ز نيكي بدي توختن   

  )1579، بيت 316: (همان                           
  

  هاي گسترده، موقوف المعاني) زني (تمثيل تمثيل در كنايه؛ بدسرشتي و دوبهم
ز گردون گردان كه يارد گذشت 

  
 خردمند گرد گذشته نگشت  

  )1637، بيت 319: (همان                          
  

گري و بخشش در زندگي جهت تساهل و  توزي و گذشت و اباحه تمثيل مركب در كنايه از عدم كينه
  گيري در كارها عدم سخت

تر است  *نبيره كه از جان گرامي
  

تر است  بدانش ز جاماسپ نامي  
  )1652، بيت 320: (همان                          

*دلش باد شادان و تاجش بلند 
  

بگردن بدانديش او را كمند   
  )1676، بيت 321: (همان                          

  
  تمثيل در كنايه از دعاي خير و تأييد و حكومت را براي كسي خواستن

  
  تهكميه استعارهكاربرد تمثيل در قالب 

م كه هايي را نسبت دهي هرگاه به هدف آزار و اذيت كسي استعارة تهكميه را به كار ببريم و به او صفت
  آموز تنبل بگوييم دانشمند. ايم. مثلاً به دانش استفاده كردهداراي آن نيست از اين استعاره 
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 اندر دم هفتخوان چرا رفتي   خورش چون بدين گونه داري بخوان

 چگونه زدي نيزه در كارزار
  

 شهريار اي يدارخوردن چنين چو   
  )359و  358، بيت 239(همان:                     

  

  توسط رستم و تحقير او و اذيت كردن لفظياستعاره تهكميه، سرزنش بهمن 
  

كند و هدف او  اسفنديار من باب تمسخر اينگونه زال و رستم را توصيف ميتهكميه؛  استعاره
دار معرفي كرده و نوعي از رجزخواني  را به صورت تمسخرآميز شاخ زال كوچك شمردن رستم است.

  است. در گفتار گفتاري و تلخ
بĤواز گفتند كاي شوربخت 

  
 چو اسفندياري تو از بهر تخت  

  )1549، بيت 314: (همان                      
  

  از عدم لياقت گشتاسپ براي ادامة حكومت و قصد اذيت كردن و آزار اوست.تهكميه؛  استعاره
شكسته شد اين نامور پشت تو 

  
كزين پس بود باد در مشت تو   

  )1572بيت ، 315همان: (                           
  

  ثمري ادامه زندگي گشتاسپ است و بيان به قصد اذيت كردن اوست. از بي تهكميه؛ استعاره
  

  العارف و مبالغه صنعت تجاهلدر قالب مركب گسترده كاربرد تمثيل 
 اطلاعيم. كنيم كه ظاهراً از آن بي اي از موضوعي كه بر آن آگاهيم اما طوري بيان مي فريب شاعرانه

نما بود و يا اشك  گويد، ندانم كه ياقوت دندان ها و چهرة دلبرش مي سهيلي، مهدي در وصف دندان
  مهتاب بر گل چكيده.

 چو از ابر بينم همه باد و نم
  

 ندانم كه نرگش چرا شد دژم  
  )7بيت  ،311: (همان                              

  
شود اما فردوسي بصورت تجاهل العارف او را  ها خم مي دانيم كه نرگس به دليل سنگيني كاسبرگ مي

يكي سرو بد نابسوده سرش 
  

 آمد برشرستم  با شاخ شدچو   
  )641، بيت 256همان: (                            
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  انگيز به داستان خود بدهد. خواهد فضايي غم داند و مي دژم مي
 بديد آن بر پهلوان سياه     نگه كرد بهمن بنخچيرگاه  

 بر او نشسته بسي رهنمون   درختي گرفته بچنگ اندرون
 نهاده بر خويش گوپال و رخت   نرّه گوري زده بر درختيكي 

 پرستنده بر پاي پيشش پسر   يكي جام پر مي بدست دگر
 درخت و گيا بود و هم جويبار   همي گشت رخش اندران مرغزار
بدل گفت بهمن كه اين رستمست 

  
 و يا آفتاب سپيده دمست  

تا  316، بيت 237: همان(                   
  

با  ي زيباتمثيل المعاني هستند. بيان بهمن و توصيف او از رستم به صورت بالا همگي موقوف ابيات
  صنعت تجاهل العارف و اغراق و غلو و مبالغه در بيان زيبايي و عظمت رستم خالي از لطف نيست.

  
  در اغراقكاربرد تمثيل در قالب 

است مبالغه و اغراق در افعال و كردار قهرمانان كار گرفته شده  در حماسه بيشترين صنعتي كه به
  است چون حوزه حوزة حماسي است.

خروش آمد از بارة هر دو مرد 
  

 تو گفتي بدريد دشت نبرد  
  )1025، بيت 279: همان(                          

  
فردوسي براي بيان تمثيلي  .ها بيان تمثيل؛ در اغراق از پاره شدن دشت نبرد از صداي شيهة اسب

  چگونگي شدت وحدت جنگ رستم و اسفنديار از صنعت مبالغه در مصراع دوم بهره برده است.
  

  لف و نشركاربرد تمثيل در قالب 
شوند و در مصراع بعدي  لف و نشر آن است كه در يك مصراع دو مفهوم به صورت جامع بيان مي

اي زيبا از لف  فردوسي تقريباً هزار سال پيش به شيوهشوند.  به صورت مرتب يا مشوش شرح داده مي
  و نشر مرتب براي بيان اصل تمثيلي حكمي خود بهره برده است.

پيش اوست  جان منو  نهان من
 1 2  

  

 مغز و پوستو گر  گنج و تاجستاگر   
 1 2  

  )1627، بيت 319: (همان                           
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  منظم. لف و نشر ز صنعتبيان تمثيل با استفاده ا
  2 >--- وگر مغز و پوست 1 >---- اگر گنج و تاجست  2 >--- جان من 1 >--- نهان من

هاي تهكميه  اي بسيار نوظهور و زيباست. همينطور در كنايه هاي كنايه البته اين صنعت در بيان تمثيل
ننگريسته است كه كار برده است تاكنون كسي با اين زاويه ديد زيباشناسانه به تمثيل  كه فردوسي به

  هاي آتي مطمع نظر باشد. شااالله در پژوهش ان
  گيري نتيجه

همانطور كه ديده شد حكيم فردوسي در بيان حماسي خويش از داستان رستم و اسفنديار علاوه بر 
ي عربي  لفظي و معنوي و كمي كاربرد لغات عربي و شواهد و امثله تعقيدسلاست و رواني و دوري از 

ي و بديعي و خصوصاً تمثيل به صورت مفرد و مركب نهايت استفاده را نموده است. او از لطايف بيان
تر مقصود خويش  تر و واضح تمثيل را براي تشريح و پرورش داستان خويش و توجيه هرچه لايح

آور و مكرر و گنگ  هاي كاربردي او متنوع و بسيارند اما بارد و ملال كار برده است. هرچند تمثيل به
د و اين جزالت و سلاست و رواني گفتار در تفهيم و تفاهم بيشتر خواننده شاهنامه و جلب توجه نيستن

تر نموده  جاذبتر اثر حماسي رستم و اسفنديار موثرتر و  شافي و كافي او را براي درك بيشتر و عميق
باعث هاي فردوسي در اثر سترگ خويش شاهنامه است. آنچه  ها و پرورش است و اين نتيجه بينش

واقع  انشگفتي است آن است كه اين فقط در يك داستان رستم و اسفنديار كه مورد مداقه پژوهشگر
هاي گوناگون و متنوع اساطيري،  هاي بعدي در داستان شده حاصل شده است و راه را براي پژوهش
  ماياند.ن هاي علمي و تحليلي و توصيفي محض بازمي قهرماني و تاريخي شاهنامه فردوسي براي كاوش
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Abstract 
At first glance, the story of Rostam and Esfandiar and considering the 
confrontation between them, it is expected throughout the story is of war, 
the clatter of swords, and the commotion of confrontation. The question is 
whether Ferdowsi's expression was technical, artistic, and mixed with 
allegorical, verbal or expressive images, or not? After a longitudinal study 
of the work from technical and verbal perspectives, the researcher has come 
to the conclusion that the story of Rostam and Esfandiar, which consists of 
long dialogues between two heroes, is a picture of novel expressive and 
aesthetic literature devices, especially in term of allegory in various forms, 
in a context of metaphorical applications of animism and foregrand, as well 
as, Simile, irony, permissibility, sensuality, vulgarity, epanodos (Laf-o-
Nashr), and proverbs. It is more like a practice in expressing literary 
aesthetics than an epic content that can be simple and straightforward due to 
its very large content. The necessity of this research is to better understand 
the allegories used in the story of Rostam and Esfandiar for the students for 
using novel and expressive devices, in order to better understand the content 
of the Epic-letter (Razm-nameh). The research has been conducted using 

library, descriptive and analytical methods on the Ferdowsi Hakim 
Shahnameh verses. And this is a sign of nurtured content, and deepening it 
through iterated revisions that Ferdowsi has incorporated for more than 
thirty years, from 369 to 402 Hijri. 
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